
 ترامپ از آشفتگی بین المللی سود 
خواهد برد

دونالد ترامپ روز پنجشنبه با شعار همیشگی خود 
گفت که او به تنهایی به عنوان »معامله گر بزرگ« می تواند 
 Truth Social گرشکویچ را آزاد کند. او در شبکه اجتماعی
خود نوشته بود: »ایوان گرشکویچ گزارشگر روزنامه »وال 
که در بازداشت روسیه است تقریبا  استریت ژورنال« 
بلافاصله پس از انتخابات آزاد خواهد شد. او پیش از 
تصدی من در مقام رئیس جمهور در خانه و در امنیت 
بود. ولادیمیر پوتین  کنار خانواده اش خواهد  و در 
رئیس جمهور روسیه این کار را برای من انجام خواهد 
داد. او این کار را تنها برای من و نه هیچ کس دیگری انجام 
خواهد داد و ما هیچ هزینه ای پرداخت نخواهیم کرد.« 
پست های این چنینی همراه با لاف زنی ترامپ بسیار 
آشنا هستند. او می خواهد خود را مردی سرسخت و مورد 
احترام قدرتمندان خارجی و بایدن را فردی بدبخت و 
ضعیف نشان دهد. با این وجود، این خودپسندی ترامپ 
کنون از  ح یک پرسش طبیعی می شود: چرا او ا باعث طر
پوتین نمی خواهد تا گرشکویچ را آزاد کند؟ به نظر می رسد 
کنون به طور مشترک در گروگان  این خبرنگار آمریکایی تا
ترامپ و پوتین است. ترامپ با وعده آزادی گرشوویچ تنها 
پس از انتخابات به جای اینکه خود را به عنوان فردی قوی 
گر خوانشی  نشان دهد یک فرد ظالم به نظر می رسد. ا
دقیق از پست ترامپ داشته باشیم متوجه می شویم او 
حتی وعده تلاش برای آزادی گرشکویچ را نداده بلکه 
کنون با کاخ سفید  سیگنالی برای پوتین ارسال کرده که ا
کره نکند و تا زمان انتخاب شخص  تحت ریاست بایدن مذا
 ، خود آن روزنامه نگار را زندانی نگه دارد. به عبارت دیگر
این یک تلاش کلاسیک ترامپ برای همسویی با پوتین 
در برابر دموکرات هاست. او این سناریوی بدنام را در سال 
گر  ۲۰۱۶ میلادی نیز تکرار کرده بود زمانی که گفت: روسیه ا
گوش می دهی امیدوارم بتوانی ۳۰۰۰۰ ایمیل گمشده را پیدا 
کنی. من فکر می کنم احتمالا توسط مطبوعات ما پاداش 
بزرگی دریافت خواهی کرد. ببینیم این اتفاق می افتد یا 
کرات جاری بین رئیس جمهور  . در خرابکاری در مذا خیر
آمریکا و یک دشمن خارجی ترامپ ممکن است متهم 
اتهامی جدی تر شود.  یا  گذاشتن هنجار ها  پا  زیر  به 
افسوس که او صرفا از الگویی پیروی می کند که پیش تر 
توسط رونالد ریگان و ریچارد نیکسون روسای جمهور 
جمهوریخواه اجرا شده بود. تفاوت اصلی بین ریگان در 
سال ۱۹۸۰ و ترامپ در سال ۲۰۲۴ این است که ریگان در 
دوره ای زندگی می کرد که شرم هنوز وجود داشت! در آن 
دوران این درک وجود داشت که ایالات متحده در یک 
زمان تنها یک رئیس جمهور دارد، اما در عصر دو قطبی 
شدن کنونی با طیف گسترده ای از جمهوریخواهآنکه هنوز 
معتقدند ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ پیروز شده بود و نتایج 
انتخابات به سرقت رفته قواعد بازی تغییر کرده است. 
کتبر خود را  ترامپ، طبق عادت اش استراتژی سورپرایز ا
آشکارا تبلیغ می کند و به نوعی زیرمتن را به متن اصلی 
تبدیل می کند. همچنین، ریگان اولین جمهوریخواهی 
یک  تا  زد  دامن  بین المللی  دسیسه های  به  که  نبود 
دموکرات مستقر در قدرت را شرمسار ساخته و کرسی 
ریاست جمهوری را به دست آورد. تماس های ترامپ با 
گرچه به نظر  اسرائیل نگران کننده است، زیرا جو بایدن ا
گاه است، اما مجموعه ای از  می رسد که از این واقعیت آ
منافع بسیار متفاوت از منافع نتانیاهو را دارد. اشتیاق 
نخست وزیر اسرائیل برای حذف بایدن حتی توماس 
فریدمن ستون نویس دوستدار حفظ وضع موجود در 
روزنامه نیویورک تایمز را نیز مجبور کرده تا اذعان کند که 
نتانیاهو به بازیگری رادیکال تبدیل شده که منافع کلیدی 
ایالات متحده و متحدان عربش را تضعیف می کند. هم 
از نظر منافع ملی آمریکا و هم از جنبه امید های بایدن 
برای انتخاب مجدد به نفع اوست که اسرائیل به حمله 
کنونی غزه فورا پایان دهد. جنگ اسرائیل علیه جمعیت 
غیرنظامی غزه به شدت شهرت آمریکا را خدشه دار کرده 
کثریت دموکرات ها محبوبیت ندارد  و همچنین برای ا
و ۷۵ درصد از آنان در نظرسنجی گالوپ با آن مخالف 
بودند. هرچه جنگ های بین المللی بیش تر در سر فصل 
اخبار غالب باشند بایدن به همان اندازه که ترامپ ادعا 
می کند ضعیف تر به نظر خواهد رسید. صدرنشینی اخبار 
مرتبط با جنگ مانع از آن می شود که بایدن در مورد 
موضوعاتی مانند سقط جنین، قانونی شدن ماری جوانا 
کاهش بدهی های دانشجویان صحبت و اظهارنظر  و 
کند. با این وجود، نفع شخصی نتانیاهو ایجاب می کند که 
او جنگ را ادامه دهد، زیرا پایان جنگ به معنای تسویه 
حساب سیاسی علیه او در مورد مسئولیت و نقش اش در 
شکست های نظامی و اطلاعاتی ای در اسرائیل خواهد 
بود. به علاوه این واقعیت ساده را باید افزود که نتانیاهو 
که از مدت ها پیش روسای جمهور جمهوریخواه را ترجیح 
می داد و احتمالا معتقد است که در صورت بازگشت ترامپ 
به کاخ سفید او به اسرائیل آزادی عمل بیش تری خواهد 
داد به رغم آنکه ترامپ این کینه شخصی را از نتانیاهو به 
دل دارد که پس از ادعای او درباره سرقت نتیجه انتخابات 
۲۰۲۰ از وی حمایت کافی به عمل نیاورد. همه این موارد 
کتبر اضافه  به یک سناریوی بسیار قانع کننده سورپرایز ا
می شود. تصور اینکه چگونه نتانیاهو می تواند تنش های 
بین المللی را افزایش دهد و هر شانس ناچیزی برای 
پیشرفت دیپلماتیک را از بین ببرد به اندازه کافی آسان 
است: او می تواند مانند هفت ماه گذشته به رفتار خود 
ادامه دهد یا حتی جنگ را در لبنان گسترش دهد. با 
تداوم چنین وضعیتی بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
به نظر خواهد رسید که توانایی رهبری و کنترل عرصه 
بین المللی را ندارد. تنها راه برای جلوگیری از تحقق چنین 
سورپرایزی آن است که روابط ترامپ با رهبران خارجی از 
سوی دموکرات ها به موضوعی در کارزار انتخاباتی تبدیل 
شود. انجام این کار درباره رابطه ترامپ با پوتین آسان 
است، اما آیا بایدن جرات این کار را دارد که نتانیاهو را رو 

در روی آمریکا قرار دهد؟

  با توجه به اتفاقات رخ داده اخیر؛ شهادت رئیس جمهور 
و برگزاری انتخابات زودهنگام شرایط را چگونه ارزیابی می  کنید؛ 
از دیدگاه شما همچنان اصولگرایان دولت را در اختیار خواهند 

گرفت؟
جریان اصولگرا یقین دارد که نتیجه انتخابات از آن او است و فکر 
می کند که در انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور حتما از 
جریان رقیب انتخاب نخواهد شد. به همین دلیل به جهت اینکه 
به استقبال یک رقابت با جریان روبه رو برود با خودش درگیر شده 
و با خودشان مقابله می کنند و رقابت درون جریان اصولگرایی 
شکل گرفته است. از آنجا که در این رقابت آقای قالیباف یک طرف 
داستان قرار دارد طبیعی است که جریانی که در دولت حضور 
داشته نگران از دست رفتن قدرت و پست خودش است و به همین 
دلیل همه تلاش خود را می کند تا رقبای جریان اصولگرایی را از 
عرصه و میدان خارج کند تا اینکه بتوانند به زعم خود هشت سال 

دیگر در ریاست جمهوری و قدرت و دولت بمانند. 

  با توجه به نوع نگاه جامعه به فرایندهایی مثل انتخابات 
و تجربه انتخابات پیشین در چنین شرایطی فکر می کنید 
آن اتفاقی که باید برای شور انتخاباتی مردم و حضور افراد از 

جریان های مختلف در این انتخابات بیفتد رخ خواهد داد؟
من معتقدم یک دوگانه ای ایجاد شده که از یک سو ممکن 
است به مشارکت بیشتر مردم بینجامد و از سوی دیگر ممکن 
گر  است که از مشارکت سال ۱۴۰۰ هم کمتر شود. به خاطر اینکه ا
این فرصت برای همه کاندیداهای جریان های مختلف به وجود 
بیاید، رد صلاحیت ها کم باشد و انتخابات در یک فضای رقابتی 
برگزار شود می توان امیدوار بود که میزان مشارکت افزایش پیدا کند، 
گر همان جریان تندرو خالص ساز بخواهد به روش های خود  اما ا
ادامه دهد طبیعی است که عرصه را بر جناح مقابل و دولت تنگ 
می کند و فضا فقط برای اصولگرایان تندرو فراهم می شود و طبیعتا 
در چنین فضایی نباید انتظار داشت که مشارکت گسترده ای 

شکل بگیرد. 

 از نظر شما این مساله می تواند صادق باشد که مجموعه 
کمیت با توجه به شرایط سیاسی مشارکت گسترده را در  حا
کثری جریان های  پیش بگیرد و اجازه حضور کاندیداهای حدا

مختلف را بدهد و یک رقابت انتخاباتی ایجاد شود؟
برای اینکه رقابت جدی شکل بگیرد مقداری زمان کم است 
چون معمولا در انتخابات های قبلی دست کم یک بازه ۵ تا ۶ 
ماهه وجود داشت و بالاخره زد و خوردهای سیاسی و ائتلاف ها، 
انتقادات و اعتراضات بود و بحث برسر عدم تایید صلاحیت ها بود 
که برای طولانی بودن زمانش خود فضای پرشوری را رقم می زد و 
طبعا وقتی این زمان کوتاه باشد نمی توانیم منتظر شور انتخاباتی 
گر  که قبلا با آن مواجه بودیم، باشیم. با این حال گمان می کنم ا
کمیت مخابره شود که قرار است یک  سیگنال هایی از جانب حا
انتخابات مشارکتی صورت بگیرد قطعا می توان انتظار داشت 
آن  بخشی از جامعه که در  رخوت سیاسی هستند و در انتخابات 
۱۴۰۲ شرکت نکردند دست کنم بخشی از آنها در انتخابات ریاست 

جمهوری چهاردهم حضور پیدا کنند. 

   چه میزان می توان نسبت به استقبال مردم از انتخابات 
و برخی از چهره هایی که به میانه روی و عقلانیت محوری 
در سیاست داخلی و بین المللی مشهور هستند مثل آقای 

لاریجانی برای حضو در انتخابات امیدوار بود؟
به نظر من هم پیش بینی این شرایط سخت است و هم 
پیش بینی اینکه مردم به فضای سیاسی جدیدی اعتماد کنند. 
یعنی به خاطر کوتاه بودن این زمان ایجاد اعتماد در مردم برای 
اینکه بیایند و در انتخابات مشارکت کنند خیلی کار آسانی نیست 
و تنها یک سونامی سیاسی می تواند باعث رشد شدید مشارکت 
مردم در انتخابات باشد. من معتقدم چون محدودیت زمانی 
وجود دارد فرصت برای شخصیت سازی و چهره سازی وجود 
ندارد. بنابراین در این شرایط من گمان می کنم که سمت و سو به 

جهت چهره های شناخته شده قبلی خواهد رفت. 

   اصلاح طلبان همواره از دولت  هایی که خود را روی کار 
آورده اند و چه به آنها منتسب شده دفاع و نقد داشته اند؛ اما 
اصولگرایان چه در دولت احمدی نژاد و چه این دولت اساسا 

نه عهده دار دولت بوده اند نه انتقادی وارد آورده اند؛ این 
رویکرد اصولگرایان را بر چه مبنایی تحلیل می کنید؟

در حال حاضر بخش عمده ای از اصولگرایان منتقد دولت 
هستند، اما برخی سکوت کرده اند و حرف نمی زنند و برخی نیز 
انتقاد نصفه و نیمه ای انجام می دهند، اما بخش دیگری که حاضر 
نیستند انتقاد کنند به این دلیل است که در کشور ما حزب بدان 
کمیت اعم از مجلس یا  معنا که بتواند نیرو پرورش بدهد وارد حا
دولت شود وجود ندارد. بنابراین یک تشکیلات لحظه ای به وجود 
می آید که دولت یا مجلس را تشکیل می دهد. بعد اصولگرایانی که 
کارآمدی و ناتوانی  پشت این دولت یا مجلس بودند خیلی زود با نا
کارآمدی ها و ناتوانی ها را  مواجه می شوند، اما حاضر نیستند نا
گردن بگیرند به خاطر اینکه جریان اصولگرایی به عنوان یک حزب 
پاسخگو در کشورمان وحود نداشته است. لذا سعی می کنند تا 
جایی که ممکن است سکوت کنند و برای حیات سیاسی خود 
زمان بخرند، اما به نظرم دیگر با این وضعیت مشارکت در انتخابات 
مجلس که مردم به جناح اصولگرا پشت کردند و آن رای سنتی که 
جریان اصولگرا داشت نیاورد نشان می دهد که مردم هم زرنگ 
بازی جریان اصولگرا را فهمیده اند که حاضر نیست وقتی که قدرت 

کارآمدی های خود باشد.  را به دست آورد پاسخگوی نا

   اختلافات میان اصولگرایان از آن جهت نیست که چون 
تر از مردم می بینند و از طرفی  دنبال سهم  اساسا خود را بالا
خواهی هستند در غیاب جریان رقیب به وزن کشی می افتند؟

کنون هرچه خورده از جیب خورده و هر  جریان اصولگرا تا
گر  چه داشته از سرمایه های قدیمی خود بوده است. در واقع ا
می بینید که افرادی هم تحت عنوان جریان اصولگرا در قشر 
جوان تر وجود دارد اینها نسبتی با اصولگرایان سنتی ندارند. شما 
دیدید که در همین انتخابات اخیر یکی از جوان های تندرو با آقای 
حداد عادل چگونه رفتار کرد و اساسا حرمتی برای شخصیت های 
سیاسی گذشته قائل نیستند. این حرمت قائل نشدن بدین معنی 
است که اصلا از یک خاستگاه حزبی رشد نکردند بلکه الان در یک 
کارآمدی کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری به جامعه  بستر نا
معرفی می کنند. چون این جریان هیچ وقت نتوانسته کادرهای  
متخصص و متعهد که از اطلاعات کافی برخوردار باشند به جامعه 
معرفی کند. برای همین است که می بینید جریان اصولگرا یک 
دکه یا مغاره سیاسی درست می کنند و چهار روز که از انتخابات 

می گذرد مجبورند در آن دکه را ببندند. چرا این کار را می کنند 
چون واقعا بنیان های سیاسی جریان اصولگرا در حال تخریب 
است. اینکه من اخیرا در مصاحبه ای گفتم وقتی جریان رقیب 
نباشد اصولگرایان به جان همدیگر می افتند به این دلیل است 
که لااقل در دوره های قبلی اصولگرایان دوشقه می شدند، اما الان 
ببینید در همین انتخابات مجلس چند گروه شدند. فقط سه تا 
چهار گروه شناسنامه دار پیدا شد که به جان هم افتادند. در ریز 
همان هایی که جریانات بزرگ تر بودند در زیرمجموعه خود نیز با 
یکدیگر اختلاف داشتند. بنابراین جریان اصولگرا در حال حاضر به 
جان خودش افتاده و تا نابودی خودش را هم شاهد نباشد دست 

از این خود تخریبی بر نخواهد داشت. 

   این عدم پاسخگویی جریان اصولگرا به جامعه نسبت به 
عملکردها و حمایت ها از کجا می آید؟

 عده ای در جریان اصولگرا خود را عین نظام، انقلاب، دین و 
حق می داند. وقتی شما خود را حق مطلق بدانید حاضر نیستید 
به کسی پاسخ بدهید بلکه دیگرانند که باید خود را با شما منطبق 
کنند. در نگاه جریان اصولگرای تندرو مردم موضوعیت ندارند. از 
نگاه تندروها مردم صرفا حق دارند که فقط به کاندیدای ما رای 
بدهند و این یک واقعیتی است که وجود داشته است. معتقدند 
گر به  گر به کاندیدای ما رای دادید خوشا به سعادت تان، اما ا که ا
کاندیدای ما رای ندادید اصلا حقوقی نداری. وقتی هم که حقوقی 
نداشته باشی برای این جریان تندرو فرق نمی کند که ۱۵ درصد 
مردم در انتخابات شرکت کنند یا کمتر و اتفاقا هر چه مشارکت کمتر 

باشد از نگاه آنها بهتر است. 

   اینکه صحبت از عبور جوانان اصولگرا از چهره های قدیمی 
این جریان کردید این مساله ناشی از چه چیزی است اینکه 
عقبه فکری پشت این جریان نیست یا اینکه جوانان دیگر 

قدیمی ها را قبول ندارند و به رسمیت نمی شناسند؟
البته این را بگویم در جریان اصلاحات هم در زمانی عبور از 
آقای خاتمی خیلی کار مصطلحی شده بود و برخی تندروها 
حاضر نشدند که وی را به عنوان رهبر جبهه اصلاحات نیز 
بپذیرند، اما در جریان اصولگرا علت اینکه از بزرگان عبور می کنند 
این است که همان طور که گفتم جریان اصولگرا فقط از جیب 
می خورد و هیچ کاری برای آینده خود و بهبود اعتبار و سرمایه 
گر جریان اصولگرا مقداری کار فکری در مورد  خود نمی کند. مثلا ا
نقش رای مردم، جایگاه مجلس، دولت، احزاب و جامعه مدنی 
و ارتقای نقش مردم و زنان انجام می داد و اینها را تئوریزه می کرد 
امروزه با این معضل دچار نمی شد که بر سر یک کنسرت، حضور 
زنان در ورزشگاه نتوانند تصمیم بگیرند. این نشان می دهد که 
کنون کاری به بنیان های فکری نداشتند. فقط  اصولگرایان تا
هر زمان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شوراها بوده ده 
پانزده روزه آمدند مقداری آرد توی دیگ ریختند و مقداری آب 
ریختند و آن را خمیر کردند و فوری خمیر را به تنور چسباندند 
که فوری نان در آید و مصرف کنند. وقتی هم که تمام شد و 
تنور یخ کرد آن را تا ۴ سال آینده رها می کنند. با این وضعیت 
بنیان فکری ایجاد نمی شود. ما امروزه اصولگرا داریم اما جریان 
اصولگرا نداریم. جریان اصولگرایی که مبتنی بر فکر و اندیشه 
باشد و بنیان های فکری اش دائما آپدیت شود وجود ندارد. 
شما در جهان متنوع و متحول امروز که نمی توانید با تفکرات 
دهه های پیش زندگی کنید. وقتی که با شرایط روز آپدیت 
نمی شوید نتیجه این می شود که وارد انتخابات می شوید و تازه 
شست تان خبردار می شود که  ای داد بی داد ۶۰درصد مردم 
پای صندوق های رای نیامده اند یا چقدر در درون خودمان 
اختلاف داریم و نمی دانستیم. بنابراین جریان اصولگرا مادامی 
که شروع به تعریف کردن بنیان های فکری خود نکند که ممکن 
است ۵ تا ۱۰ سال هم طول بکشد کاری از پیش نمی برد چون 
بالاخره باید این تغییر از یک جایی شروع شود. به نظر من جریان 
اصلاح طلب بنا به دلایلی بنیان های فکری مستحکم تری دارد، 
چرا که بالاخره روی این چیزها کار کرده اند و افرادی که مستقل 
گر گفته  از حکومت بوده اند رفتند نشستند و کار کرده اند. حال ا
شود که از مکاتب غربی کپی کردند بالاخره این کار را انجام دادند، 
اما ما اصولگراها حتی از مکاتب شرقی و اسلامی هم کپی نکردیم و 
کر دستمان است  هیچ کاری نکردیم. بنابراین همین طور یک وا

و فکر می کنیم که داریم به سمت هدف های خوب می دویم. 
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ذربین

گزارش
بازی چهره ها به هم ریخت
 صف  آرایی اصولگرایانه 

در ورودی پاستور
در پی سانحه تلخ سقوط بالگرد و فقدان 
گهانی ابراهیم رئیسی و هیات همراه، وزارت  نا
جمهوری  ریاست  انتخابات  تکلیف  کشور 
زودهنگام را مشخص کرد؛ انتخاباتی که قرار 
است در تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود. 
آنچه این انتخابات را از دیگر موارد آن متفاوت 
می کند، برگزاری زودهنگام و به تبع آن، شوک به 
آنهایی است که قصد داشتند خود را در میدان 
انتخابات ۱۴۰۴ محک بزنند. اما حالا تنها یک 
ماه به انتخابات مانده و به نظر می رسد این 
موضوع تا حدی بر آرایش انتخاباتی جریان های 
سیاسی اثر گذاشته است؛ آرایشی که می توانست 
در فرصت یک سال آینده با رایزنی و چانه زنی 
گروه های مختلف برای اجماع بر سر یک نامزد، 
شکلی منسجم و هدفمند بگیرد اما حالا احتمالا 
کوتاه ۳ روز مانده به آغاز ثبت نام ها  فرصت 
و یک ماه مانده تا برگزاری انتخابات، مجال 
برای این کار بسیار اندک است. به عبارت دیگر 
این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد 
که به دلیل محدودیت زمانی، کار نامزدهای 
انتخاباتی بسیار سخت و فشرده خواهد بود و 
حالا، گروه های سیاسی به دلیل ضرب الاجل 
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات، خیلی زود 

به تکاپوی انتخاباتی افتادند. 
 تکاپوی اصولگرایانه در 3 گروه

با توجه به اینکه تنها ۳ روز تا آغاز ثبت نام 
داوطلبان باقی مانده،  گمانه زنی ها درباره ثبت 
نام برخی چهره های سیاسی بیش از هر زمان 
دیگری شدت گرفته است. اقتصادنیوز در این 
احتمالی  داوطلبان  دسته بندی  به  گزارش 
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم می پردازد. 
پیش بینی و ارزیابی های اولیه از آرایش جریانات 
کی از مطرح بودن نام برخی چهره ها  سیاسی، حا
برای ورود به میدان انتخابات است که از این 
منظر، کاندیداتوری آنها نسبت به سایرین بیشتر 
است. مثلا ۳ دسته از اصولگرایان که در فرصت 
علم  قد  انتخابات  برای  احتمالا  باقیمانده، 

می کنند. 
ریاست  برای  رئیسی  مردان  برنامه   

جمهوری چهاردهم
از آنجا که کار دولت سیزدهم به دلیل سانحه 
سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری و شهادت 
برخی  می رسد  نظر  به  ماند،  تمام  نیمه  او، 
چهره های این دولت برای حضور در میدان 
رقابت انتخابات ریاست جمهور عزم خود را 
جزم کرده باشند تا به نوعی سکان ریاست دولت 
گر سید  چهاردهم را در دست گیرند؛ دولتی که ا
ابراهیم رئیسی زنده بود، احتمال ابقا داشت 
و حالا یاران او در کابینه اش، قصد استمرار کار 
در مسیر او را دارند. هرچند هنوز اسامی دقیق 
نامزدها اعلام نشده اما گمانه زنی ها از حضور 
چند تن از اعضای هیات دولت برای شرکت در 
انتخابات حکایت دارد؛ در میان وزیران و معاونان 
ابراهیم رئیسی، حالا زمزمه قد علم کردن مهرداد 
بذرپاش و علی بهادری جهرمی شنیده می شود؛ 
دو عضو کابینه رئیسی که جوان بودن یکی از 
کید  گی هایی است که در این سال ها بر آن تا ویژ
می شد. نام محمد مخبر نیز شنیده می شود 
هرچند که در گوشه و کنار حرف و حدیث از صرف 
نظر معاون اول رئیسی برای ثبت نام در انتخابات 
گرچه دولتی ها به عنوان  کم نیست. با این حال، ا
اولین گروه با خاستگاه اصولگرایی عزم انتخابات 
، شانس  دارند، اما به نظر می رسد ۲ گروه دیگر

بیشتری برای اجماع دارند. 
کانی تا   جدال چهره ها؛ از سعید جلیلی و زا

احمدی نژاد در مسیر بازگشت!
در میان اصولگرایان، گروه دومِ متمایل به 
شرکت در انتخابات، شامل چهره های مشهور 
که  کارکشته آن است؛ چهره های مطرحی  و 
، وزنه سنگین تر  نسبت به دیگر دو گروه دیگر
و پرنفوذتری هم در میان اصولگرایان و هم 
در میان افکار عمومی دارند. در این میان، از 
کانی  برخی محافل نام سعید جلیلی و علیرضا زا
در  رقابت  که  چهره ای  دو  می شود؛  شنیده 
میدان انتخابات پیشین را تجربه کردند و البته 
در دقیقه نود، میدان را به نفع ابراهیم رئیسی 
کش  ترک کردند؛ دو چهره ای که همواره در کشا
از سوی رقیبان به عنوان  انتخاباتی  رقابت 
گرچه  کاندیدای پوششی« یاد می شدند و ا «
بارها این موضوع را رد کردند اما در نهایت، از 
 ، رقابت انصراف دادند. به گزارش اقتصادنیوز
سعید جلیلی چهره اصلح جبهه پایداری است؛ 
مهم ترین  ازجمله  می شود  گفته  که  فردی 
گزینه ها برای انتخابات پیش رو است. همچنین 
ح است؛ فردی که  کانی هم مطر نام علیرضا زا
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عطای 
نمایندگی مردم قم و ریاست مرکز پژوهش های 
مجلس را به لقایش بخشید و ساختمان بهشت 
را ترجیح داد و به شهرداری تهران رفت. گفته 
می شود او مسیر خیابان بهشت تا پاستور را 
هموارتر می دید؛ همان مسیری که سالها پیش 
محمود احمدی نژاد طی کرد و به نظر می رسد 
تجربه آن روزهای احمدی نژاد، خیال ریاست 
جمهوری و رسیدن به پاستور از بهشت را برای 

کانی پررنگ تر  نظامی ها به صف می شوند؟ زا
در گروه سوم با رویکرد اصولگرایانه، می توان 
گرچه خود را  از چهره های نظامی یاد کرد که ا
در میان اصولگرایان جای نمی دهند اما بیش 
شده اند؛  شناخته  خاستگاه  این  با  همه  از 
چهره هایی مانند سعید محمد، حسین دهقان 
که این روزها  و حتی سرلشکر محمد باقری 
نامشان به میان آمده اما۳ روز مانده به ثبت نام، 

هنوز خبری از اعلام رسمی حضورشان نیست.

محمد مهاجری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

اصولگرایان نگران اصولگرایان نگران 
کاندیداتوری قالیبافکاندیداتوری قالیباف هستند هستند

آرمان ملی - حمید شجاعی: شاید هیچ کس تصور نمی کرد که کشور یک 
سال زودتر از موعد مقرر آن هم به جهت شرایط اضطرار به استقبال انتخابات 
ریاست جمهوری  برود، اما شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه وضعیتی 
را رقم زد که طبق قانون اساسی باید ظرف مدت 50 روز شرایط برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم فراهم شود. حال در این 
میان با دو مساله همیشگی که در ادوار مختلف انتخاباتی روبه رو بوده ایم، 
مواجهیم. نخست؛ رغبت وتمایل مردم به حضور و مشارکت در انتخابات و 
دوم نوع نگاه حاکمیت و اینکه تا چه میزان اجازه حضور چهره های مختلف 
از جریانات سیاسی متفاوت را در انتخابات صادر خواهد کرد. در خصوص 
مساله نخست باید اذعان داشت که جامعه هنوز نسبت به برخی مسائل 
از جمله شرایط اقتصادی و معیشتی خود ناراضی است و در حوزه های 
مختلف دیگر نیز به تناوب این نارضایتی را نشان داده است و باید دید که 
شرایط چگونه پیش خواهد رفت تا مردم به حضور در انتخابات ترغیب 

شوند. از سوی دیگر با توجه به شرایط تشییع پیکر شهدای خدمت و اینکه 
خیل عظیمی از مردم در این آئین شرکت داشتند به نظر می رسد که حاکمیت 
بخواهد همین روند را برای انتخابات هم در پیش بگیرد تا به جهانیان نشان 
دهند که مردم در هر شرایطی پای کشور و نظام هستند. لذا تصور می شود که 
شرایط نسبت به انتخابات ریاست جمهوری گذشته تسهیل شود و شاهد 
حضور چهره هایی از جریانات مختلف باشیم. به طور مشخص می توان از 
چهره هایی چون اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان، 
علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی در این عرصه نام برد. حال 
اینکه چه کسی بتواند وارد پاستور شود باید منتظر ماند و دید چه کسانی 
به دور پایانی انتخابات راه خواهند یافت. در این راستا برای بررسی شرایط 
موجود، انتخابات زودهنگام و  آنچه در سپهر سیاست ایران می گذرد »آرمان 
ملی« با محمد مهاجری، فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا به گفت وگو 

پرداخته است که در ادامه می خوانید. 

در نگاه اصولگرایان تندرو مردم موضوعیت ندارند

بنیان های سیاسی اصولگرایان در حال تخریب 

است

ما امروزه اصولگرا داریم اما جریان اصولگرا نداریم

بــرای اینکــه رقابــت جــدی شــکل بگیــرد 
مقــداری زمــان کــم اســت چــون معمــولا در 
انتخابات هــای قبلــی دســت کــم یــک بازه 
5 تــا 6 ماهــه وجــود داشــت و بالاخــره زد و 
خوردهای سیاســی و ائتلاف ها، انتقادات 
و اعتراضــات بود و بحث بر ســر عــدم تایید 
صلاحیت هــا بــود کــه بــرای طولانــی بودن 
زمانش خود فضای پرشوری را رقم می زد و 
طبعا وقتی این زمان کوتاه باشد نمی توانیم 
منتظر شــور انتخاباتی که قبلا بــا آن مواجه 

بودیم، باشیم

کــه نتیجــه  جریــان اصولگــرا یقیــن دارد 
انتخابات از آن او اســت و فکــر می کند که در 
انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور 
حتما از جریان رقیب انتخاب نخواهد شد. 
به همین دلیل به جهت اینکه به اســتقبال 
یک رقابت با جریان روبه رو برود با خودش 
درگیر شــده و با خودشــان مقابلــه می کنند 
و رقابــت درون جریــان اصولگرایــی شــکل 

گرفته است


